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 𐆱درس�خارج�فقه�نظام�سیاسی�آیت�الله�اراکی�

 1400/ 14/01 تاریخ درس: 64جلسه   ی اس ی فقه نظام س  عنوان درس:
 اجرای عدل؛ اولین وظیفۀ رهبری  1 عنوان فرعی
 عدل سیاسی  2 عنوان فرعی
   اصول سیاست داخلی :  سوم مبحث   3 عنوان فرعی

 تأمین حقوق شهروندی و برابری شهروندان در آن   چهارم:   اصل  4عنوان فرعی 
 تأمین امنیت حق اول:   5عنوان فرعی 

 کش زحمت محمد علی    م حجت الاسل  مقرر: 
 

الله  با تمسک به ذیل عنایت حضرت ولی عصر صل  تعالی علیه و دعا جهت سلمتی شما و تمام  وات 
ی سالی  و همۀ ملل اسلم   ایران   منین در این سال نو و دعا برای اینکه این سال نو را برای همه مسلمین و ملت ؤ م 

 ؛ سال خلصی از شر اشرار و کید فجار ان شاء الله قرار دهد.  از برکت و خیر قرار بدهد پر  
ت داخلی  سیاسی اسلم، دربارۀ اصول سیاس نظام  . در  ظام اسلمی بود ن یاست داخلی  بحث ما در اصول س 

بین شهروندان    رم عدم تبعیض ه اصل چهارم از این اصول سیاسی رسیدیم و گفتیم اصل چها کردیم؛ ب می   بحث 
در کشور    شهروند غیر مسلم و اینکه در حقوق شهروندی همۀ شهروندان حتی    است در حقوق شهروندی  

لذا در اینجا دو بحث داشتیم؛    ؛ شود می   ر ان با او رفتا همسان با یک مسلم   ، در حقوق شهروندی اسلمی باشد،  
که تساوی حقوق شهروندی به چه معنی است  بحث اول اینکه حقوق شهروندی چیست و تا بعد اثبات کنیم  

ت حق خلصه  ف کردیم و گفتیم حقوق شهروندی را در هف تعری و دلیل بر آن چیست. حقوق شهروندی را  
ا م  کردی  شهروندی  حقوق  گفتیم  اسل و  منابع  دیدگاه  است:  ز  حق  هفت  این  امنیت،  می،  تأمین  حق  حق 

رنج و نتیجۀ  دست   شتغال، حق مالکیت ، حق کار و ا ، پوشاک و درمان_، مسکن خوراک _  ی زندگی ها نیازمندی 
و    نی ی دی ها عبادت و   ها آیین   انجام  در  و حق آزادی  ازدواج و تولید مثل، حق آموزش و تعلیم و تعلم ، حق  ار ک 

و از  ست اینکه این حقوق برای شهروند ثابت ا بیان دلیل بر  ه  ب   کردیم   شروع ت حق، بعد از بیان این هف   رسوم. 
م که از این  تی ؛ از آیات کریمۀ قرآن که گف کردیم ای برای ثبوت حق امنیت بیان  ه حق امنیت شروع کردیم و ادل 

 فرماید: می   کرد که آیه شاید بتوان استفاده  
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ِ يلٰافإ إ ِ لِإ مِْ*ِِِِ قُرَيْش  إ يلٰافِإ حْْةََِِِإإ ِِِرإ تٰاءإ
ِِوَِِِِاَلشِّ يْفإ عْبُدُواِِِ*ِِِِِِاَلصَّ ِِِفلََْْ اِِِرَبَّ ِِِهَٰٰ يْتإ يِِِِِاَلَْْ إ

ِِِ*ِاَلََّّ طْعَمَهُْ
َ
ِِِأ ْ ِِمِإ ِِجُوع 

مِِْوَِِ ُ ِِِآمََنَ ْ ِِمِإ  ؛1ِِ«ِِخَوْف 
  ظهور   زمینه  و)  گیرند  الفت (  مقدس  سرزمین  این  به)   قریش   که  بود  این  بخاطر(  سواران فیل   لشکر   کیفر )

  پس *    (! بازگردند  آن   به   الفت   این  بخاطر  و )  تابستانه   و  زمستانه   سفرهای  در  آنها  الفت *    (!شود   فراهم  پیامبر
  گرسنگی   از  را   آنها  که   کس  همان *    کنند،  عبادت  را   خانه  این  پروردگار  باید(  بزرگ   نعمت   این   بشکرانه)

 .ساخت  ایمن ناامنی  و  ترس  از و  داد نجات

نشین خداست  نیز جا   کند[ و حاکم اسلمی می   ]معرفی   « آمَنَهُمْ مِنْ خَوْف  خدا را به عنوان ربی که »   این آیه[ ] 
وینی آن را  ش تک رساند، بخ می   کند و به عمل می   و وظیفه دارد که همان کاری که خدای متعال در جامعه اجرا 

]به دست  یع  یتی جهان تکوین و بخش تشریعی آن را مدیریرت جهان تشر ی مدیر ها دستگاه ملئکة الله و  
ب  » می   ؛ پس معلوم ود خواهد گرفت[ که همان حاکم خواهد  نیز وظیفۀ  خَوْف  شود حاکم  مِنْ  دارد    « آمَنَهُمْ 

مین  ۀ تأ تفاده کرد که حاکم وظیف توان اس می   این از این آیه ؛ بنابر دارد   « أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوع    همانطوری که وظیفۀ » 
 امنیت دارد.  

 فرماید: می   ، آنجا که ای کرد ۀ دیگری نیز چنین استفاده آی شاید بتوان از  
ذٰاِ وَِِ» ِ إإ ِ جٰٰءَهُْ مْر

َ
ِ أ َ ِ مإ مْإ

َ ْ
ِ اَلْ وإ

َ
َِ أ

ْ
ِاَل ذٰاعُُاِ وْفإ

َ
ِ أ هإ ِ وَِ بإ وهُِ لَْ لَِ رَدُّ ِ إإ سُولإ لِٰ وَِ اَلرَّ ِ إإ ولإ

ُ
ِ أ مْإ

َ ْ
مِْ اَلْ ُ ْ هُِ مَنإ َ لِإ ينَِ لَََ إ

 اَلََّّ
طُونَهُِ مِْ يَسْتَنْْإ ُ ْ  ؛2ِِ«  مَنإ

 حالی در   سازند؛ می   شایع  را   آن (  تحقیق،  بدون )   برسد،  آنها  به  شکست   یا   پیروزی   از   خبری   که  هنگامی   و
گاه   مسائل  هایریشه   از   بازگردانند،  -دارند   کافی   تشخیص   قدرت   که -  پیشوایان   و  پیامبر  به   را   آن   اگر  که    آ

 .  شد خواهند

امر ارجاع    به ولی  ید مسائل امن و خوف را  با شود که  می   ۀ امر فاد لولا« است اینکه امر شده است؛ از این »ف 
  ز این استفاده ؛ ا امر است   ف ولی  زۀ وظای ۀ امنیت، حو شود حوز می   معلوم   د؛ به رسول و اولی الامر ارجاع دا ؛  داد 
مْنِ  »  هنگامی که مسئول لامن است. أمین ا الخوف و ت ع ئول دف کنیم که ولی  امر مس می 

َ
وَ إِذٰا جٰاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ اَلْْ

ط امن و  مور مربو کند که مراد از اینکه ا می    امر بود، مناسبات حکم و موضوع چنین اقتضا ولی    « أَوِ اَلْخَوْفِ 
یریت  زۀ مسئولیت و مد حو در  ف  هم تأمین امن و هم دفع الخو   این است که   خوف به اولی الامر ارجاع شود 

 شود. ارجاع داده  اید به او  ب   لذا فرمود که   اولی الامر است و 
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یان کردیم؛ روایت عهد مالک  ات را ب خی از این روای وص وجود دارد که بر ایات متعددی نیز در این خص رو 
 آنجا فرمود:   حضرت   ردیم که اشتر را بیان ک 

مِِِِْ» إ طْفَِبِإ مِْوَِالُِّ ةَِلََُ حَبَّ َ
ْ
ِوَِالْ ةإ َّ عِإ رَّ ةَِلِإ حَْْ كَِالرَّ رِْقَلَْْ عإ ش ْ

َ
ِِِِوَِأ كلَْهُْ

َ
ِأ ُ تَنِإ ْ ع 

ياًِت َ عاًِضَارإ
مِْسََُ يْْإ

ِعَََ ِتَكُونَََّ
َ
وَِلَ

لَْقِ
ْ
ِال ِفِإ

ِلَََ رر ي  إ ظ 
َ اِن  مَّ ِوَإِإ ينإ

ِالدِّ ِفِإ
ِلَََ خر
َ
اِأ مَّ ِإإ انإ

نَْْ مِْصإ ُ
نََّّ ِ؛1ِِ«فإَإ

بانی با مردم را پوشش دل خویش قرار ده، و با همه دوست و مهربان باش. مبادا هرگز، چونان حیوان مهر
ای برادر دینی تو، و دسته دیگر  اند، دسته شکاری باشی که خوردن آنان را غنیمت دانی، زیرا مردم دو دسته 

 باشند.همانند تو در آفرینش می 

شود که تمام آنچه مصلحت و دفع ضرر  می   ، استفاده نامه آمده است از    وامری که در این بخش از تمام این ا 
ن بخش  . ای حاکم بر عهده بگیرد   ید با رعیت است    _: یا به تعبیر روایت _است و    ۀ مردم و جلب منفعت عام 

دی  که آن بخش برابری در حقوق شهرون کنیم  می   استفاده ن  ما ث ز بح خش دوم ا ما برای ب ه را  نام از  یانی این قطعه  پا 
حْمَةَ  بخش ابتدای این قطعه یعنی » است اما از   ةِ وَ أَشْعِرْ قَلْبَكَ الرَّ عِیَّ تی  ؛ اما روایا بتوان استشئار کرد « شاید  ... لِلرَّ

ه  ؛ از جمل تر است از این روایت صریح   حاکم اسلمی جامعه بر  برای    در وجوب تأمین امنیت   وجود دارد که 
 از نهج البلغه که خواندیم که در آن آمده بود:   40خطبۀ  

«ِِِِ َّاسإ ِلِلإ بُدَّ ِ
َ
هُِلَ نَّ ِِِوَِإإ فإ ِ ُ غُِاللََّّ

لِّ َ يُب  وَِ رُِ يَْاِالْكَافإ فإ عُِ يَسْتَمْْإ وَِ ِ ُ ؤْمإ ُ
ْ
ِالْ هإ تإ مَْ ِإإ يَعْمَلُِفِإ ِ ر  وِْفََجإ

َ
أ ِ بَرٍّ ِ ر  مِإ

َ
ِأ ْ يَْاِِمإ
ِ ِالْفَْ هإ ِوَِيُجْمَعُِبإ جَََ

َ ْ
بُلُِِالْ ِالسُّ هإ ِبإ مَُ

ْ
ِوَِتَأ دُوُّ ِالََْ هإ ِبإ

ِ؛2ِِ«..ِ.ءُِوَِيُقَاتََُ
ر سایه حکومت، به کار خود مشغول و کافران هم  یا بد، نیازمندند، تا مؤمنان د  ک مردم به زمامداری نی

آوری   جمع  المال  بیت  حکومت  وسیله  به  کنند،  زندگی  حکومت،  استقرار  در  مردم  و  شوند،  بهرمند 
ه آن با دشمنان می  کگردد و به کم می   ...باشد  ها أمن و امان توان مبارزه کرد. جاد 

ند که اگر حاکم فاجر هم باشد اما بتواند این وظایف را  ک می   یف حاکم را بیان دارد وظا شکلی  حضرت به   
   . حاکمی هست ند، جامعه نیازمند چنین  عمل ک 

 آمده بود: عبارت  در آنجا این  ج البلغه اشاره کردیم که  نه   131همچنین به خطبۀ  

 
 . 53؛ نامۀ  البلغه نهج  .  1
 . 40. همان: خطبۀ  2



 4   ................................................................   درس خارج فقه نظام سیاسی

كَِِ نَّ ِإإ هَُّ
ِالَِّ ِسُلْظَان  سََةًِفِإ

اف  اِمَُِ َّ يِكََنَِمِإ إ
ِالََّّ ِيَكُنإ هُِلََْ

نَّ
َ
ِأ لََُ ِِِتََْ مََسَِشَْ ِالْْإ

َ
ِوَِلَ طَُامإ

ْ
ِالْ ولإ

ُ ص  ِف ُ ْ ِمإ نِِِْء  وَِلَكإ
كَِ يب إ دإ ِ ْ ِمإ َ عَالَإ َ

ْ
الْ دَِ رإ

َ ِلِإ كَِِ لَادإ بإ ِ فِإ صْلَاحَِ إ
ْ
الِ رَِ هإ

ُظ ْ ن  ِوَِ كَِِ ادإ َ ِعِإ ْ ظْلُُمُونَِمإ َ
ْ
الْ ِ مََ

ْ
أ ِفَََ ِِِ ْ ِمإ لََُ عَظَّ ُ

ْ
الْ امَِ تَُُ وَِ

كِ ودإ  ؛1ِِ«حُُُ
دانی که جنگ و درگیری ما برای به دست آوردن قدرت و حکومت و دنیا و ثروت نبود، بلکه  خدایا تو می 

های تو اصلح را  های حق و دین تو را به جایگاه خویش باز گردانیم، و در سرزمینخواستیم نشانه می 
ات فراموش شده تو بار  ده ظاهر کنیم، تا بندگان ستمدی  ات در أمن و أمان زندگی کنند، و قوانین و مقرر 

 دیگر اجراء گردد.

یَأْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ  » ،  م ای رویم و رفته می   ئولیت یکی از اهداف اینکه ما زیر بار این مس فرماید  می   حضرت 
که نیازمند  اید تأمین شود؛ آن امنیت که برای ظالم نب ؛ ایجاد امنیت برای مظلوم است؛ معلوم است  است   « عِبَادِكَ 

ز خطبۀ  لذا این مقطع ا   ؛ امنیت داشته باشد که ظالم نباید  ت  روشن اس   تأمین امنیت است، مظلوم است و الا  
ایم  کند. البته این را گفته می   ری امنیت بیان قرا ایجاد امنیت و بر حاکم را  شن یکی از وظایف  ضرت، به طور رو ح 

ۀ مفصلی این مقطع  که حضرت در ضمن خطب   است   نیز همین مقطع نقل شده   ��الشهدا سید  ت  که از حضر 
 .  اند   را نیز بیان کرده 

خطبۀ   کردیم   172همچنین  بیان  را  البلغه  آ   ��امیر   حضرت ه  ک   نهج  جم دربار ن  در  اصحاب    ل ۀ 
 فرماید: می 

«ِِ يَجُُّ جُواِ ِفخََََ إ ِاللََّّ حَبَسَاِِِِكمَََِِِِِ��ونَِحُرْمَةَِرَسُولإ
َ ِف  ةإ صَْْ الَْْ لَِ اِإإ َ يَنِبِإ إ

وَجِِّّ اِمَُُ َ ائِإ َ دَِشِإ ْ مَةُِعِإ
َ ْ
ِالْ تَُُرُّ

يسَِ بْرَزَاِحَبإ
َ
وَِأ مََِ إ وتِإ

ُ ب بُ  ِ اِفِإ
سَاءَهَُُ ِِِن إ إ ِاللََّّ ِِِِِ��رَسُولإ

َّ
لَ ِإإ مِْرَجَُر ُ ْ ِمَاِمَنإ ِجَيْش  اِفِإ

َ هُإ رإ
ْ ي  َ مََِوَِلِإ ِِِِلََُ وَِقََْ

ِ رَِمُكْرَه  عاًِغََْ ِطَات إ يْعَةإ لَْْ ِبِإ حَِلإ اعَةَِوَِسَََ ِالظَّ عْظَانِإ
َ
ِِِأ انإ اِوَِخُزَّ َ ِبِإ لِإ ِعََمإ

مُواِعََلَ دإ
يَنِوَِِِِفَََ إ سْلِإ ُ

ْ
ِالْ ِمَالإ تإ

ْ ب بَ 
راًِ ْ ةًِصَي  َ ف  تَلُُاِطَات إ

هَاِفَََ هْلإ
َ
أ ِ ْ ِمإ ْ هإ رإ

ِِِغََْ إ اللََّّ راًِفَََ ةًِغََْ َ ف  اًِِِِوَِطَات إ ِرَجُلًاِوَاحُإ
َّ
لَ يَنِإإ إ سْلِإ ُ

ْ
ِالْ َ يبُواِمإ ِيُصإ لََْ ِ لَْ

ينَِ دإ تَمإ ِمُُْ ِِ إ
كلُِِّ ِ يَْشإ

ْ
الْ ِ َ ذَلَإ لُِ قََْ ِ لإ ِ لََّ

َ
لْ هُِ جَرَّ ِ جُرْم  لَاِ بإ ِ إ لِإ

ب ْ َ ف  ِلإ هُِِِ عَِْ عُواِ يَدْف َ ِ لََْ وَِ رُواِ كإ يُب ْ ِ فلَََْ وهُِ حَضََُ ذِْ إإ
ِدَعِِْ د  َ بِ إب 

َ
ِوَِلَ سَان  لإ ِبإ ُ نََّّ

َ
مِْمَاِأ يْْإ

اِعَََ َ واِبِإ
ِدَخََُ تِإ

ِالَّ ةإ دَّ لَِالَْإ
ْ يَنِمِإ إ سْلِإ ُ

ْ
ِالْ َ لُُاِمإ ِقَََ  ؛2ِِ«مِْقََْ

یارانشان ] و  زبیر  و  خدا   [طلحه  همسر رسول  و  کردند،  خروج  من  خود    - عائشه   -   �بر  همراه  به  را 
آوردند، در حالی که همسران برند، به بصره روی  کشیدند چونان کنیزی را که به بازار برده فروشان می می 

ا پرده نشین حرم پیامبر را در برابر دیدگان خود و دیگران قرار دادند.    �خود را پشت پرده نگهداشته، ام 
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لشکری را گرد آوردند که همه آنها به اطاعت من گردن نهاده، و بدون اکراه، و با رضایت کامل با من بیعت  
فرماندار من و خزانه داران بیت المال مسلمین، و به مردم بصره حمله  کرده بودند، پس از ورود به بصره، به  

نفر دست   ک و گروه دیگر را با حیله کشتند. به خدا سوگند، اگر جز به ی  کردند، گروهی از آنان را شکنجه 
می نمی  گناه  بدون  را عمدا  او  و  زیرا همگان حضور  یافتند  بود،  من حلل  برای  آنها  کشتند کشتار همه 
ند و انکار نکردند، و از مظلوم با دست و زبان دفاع نکردند، چه رسد به اینکه ناکثین به تعداد لشکریان  داشت

 خود از مردم بی دفاع بصره قتل عام کردند. 

کند   ز جامعه مسلمین دفع شود که حاکم وظیفه دارد هر نوع رفتار ضد امنیتی را ا می  در این مقطع استفاده 
ند و یک نفر را بکشند،  از جامعه مسلمین سلب کن عده ای بخواهند امنیت را از یک نفر  به طوری که اگر  

هِ : » فرماید می   حضرت  إِذْ حَضَرُوهُ فَلَمْ یُنْکِرُوا وَ لَمْ یَدْفَعُوا    :» فرماید می   و بعد   « لَحَلَّ لِي قَتْلُ ذَلِكَ الْجَیْشِ کُلِّ
لمین  مس و دفاع از امنیت انسان مسلم از وظایف همۀ  شود دفع به لسان و ید  می   ؛ معلوم « عَنْهُ بِلِسَان  وَ لَا بِیَد  

 مخصوصا خود حاکم است. 
خطبۀ   به  همچنین  کردیم    27و  در  اشاره  با حمله رابط که حضرت  مع ها ه  لشگر  که  مرزهای  یی  به  اویه 

 فرمود: داد  می   م حکومت حضرت انجا 

زَالَِِ»
َ
أ وَِ ِ يَّ كْرإ الَْْ انَِ

ِحَسَّ بَْْ انَِ لَِحَسَّ قَََ ِ قََْ وَِ ارَِ َ ب بْ 
َ ْ
ِالْ خَيْلُُِ وَرَدَتِْ ِ قََْ ]وَ[ِ ِ د  خُوِغََمإ

َ
أ اِ هََٰ عَنِِِِْوَِ ِ خَيْلَكُُْ

خِْ
ُ ْ
الْ وَِ ِ ةإ َ سْلِإ ُ

ْ
الْ ِ ةإ
َ
رْأ َ
ْ
الْ ِ عََلَ ِ يَدْخُُُ كََنَِ مِْ ُ ْ ِمَنإ جََُ الرَّ ِ نَّ

َ
أ ِ نِإ

بَلَََ دِْ َ لفَ  وَِ هَاِ إ عُِِمَسَالْإ إ ر 
َ نْي  فَََ ِ ةإ َ عَاهِإ ُ

ْ
الْ رَىِ

ِ رْحََمإ سْْإ ِوَِالَإ رْجَٰعإ لَسْْإ ِبِإ
َّ
لَ هُِإإ

ْ عُِمِإ تَنإ اِمَاِتََْ دَهَاِوَِرُعُثَََ اِوَِقَلَائإ جْلَهَاِوَِقُلُبَََ ينَِِِحإ رإ فَُاِوَافإ ْصََْ ِان  مَاِِِِثَُُّ
ِ مِْكلََْر ُ ْ ِِِنََلَِرَجُلًاِمَنإ مِْدَمر يقَِلََُ رإ

ُ
ِأ
َ
ِِِوَِلَ نَّ

َ
ِأ ِِِفَلَُْ هإ ِكََنَِبإ ِمَلُُماًِبََْ هإ اًِمَاِكََنَِبإ شَف 

َ
اِأ ِهََٰ دإ ِبََْ ْ اًِمَاتَِمإ ِمُسْلِإ

ً
أ امَْ

يراِ يِجََإ دإ ْ ِ؛1ِِ«عِإ
ان    2، فرمانده معاویه، )مرد غامدی(کو این ان بن حس  با لشکرش وارد شهر انبار شده و فرماندار من، »حس 

به من خبر رسیده که مردی از لشکر    رانده است.بکری« را کشته و سربازان شما را از مواضع مرزی بیرون  
شام به خانه زنی مسلمان و زنی غیر مسلمان که در پناه حکومت اسلم بوده وارد شده، و خلخال و دستبند  

ای برای دفاع، جز گریه و التماس  های آنها را به غارت برده، در حالی که هیچ وسیله و گردن بند و گوشواره 
ی یل  اند.کردن، نداشته  نفر آنان، زخمی بردارد، و    ک شکریان شام با غنیمت فراوان رفتند بدون این که حت 

ف بمیرد، ملمت نخواهد   یا قطره خونی از او ریخته شود، اگر برای این حادثه تلخ، مسلمانی از روی تأس 
 شد، و از نظر من سزاوار است!.
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 د.  که حاکم و حکومت اسلمی وظیفۀ تأمین امنیت دار از این خطبه دلیل روشنی است بر این   این مقطع 
 همچنین حضرت در خطبۀ دیگری نیز به این مطلب اشاره دارد: 

الَِِِِ» ِ]تَََ َ ِاللََّّ نَّ تَابًِِإإ نْزَلَِكإ
َ
أ حََنَهُِ فَُاِهَاِِِ[ِسَُْ وَِاصْدإ تَدُواِ ِتَِْ رإ

ْ يَ 
ْ
جَِال ذُواِنََّْ ُ ح 

َ ِف  َّ وَِالشََّّ رَِ ْ يَ 
ْ
ِال هإ ِفَإ

َ ياًِبَينَّ عَنِِِِْدإ
دُواِ صإ

ِتَُْ ِّ ِالشََّّ تإ ِِِسََْ هُُل 
رَِمََْ مَِحَرَاماًِغََْ ِحَرَّ َ ِاللََّّ نَّ ِإإ ةإ نََّ

ْ
لَِالْ ِإإ ْ

ُ
كُ ِتُؤَدِّ إ لَِاللََّّ وهَاِإإ دُّ

َ
ِأ َ ض  إ

ان  ِالْفَََ َ ض  إ
ان  ِِالْفَََ

ِِ
ً
ِحَلَالَ حَََّ

َ
ِوَِأ رَِمَدْخُول  ِحُقُُقَِِِِغََْ دإ وْحِإ ِوَِالَّْ خْلَاصإ إ

ْ
لِ ِبِإ

هَاِوَِشَدَّ ِكلُِّ رَُمإ
ْ
ِالْ ِعََلَ إ سْلَإ ُ

ْ
لَِحُرْمَةَِالْ َّ ص  وَِف َ

هَاِ إ اقَإ ِمََُ يَنِفِإ إ سْلِإ ُ
ْ
ِِِالْ

َ
ِأ لُّ ِيَحإ

َ
ِوَِلَ قَِّ

ْ
لْ ِبِإ

َّ
لَ ِإإ هإ ِوَِيَدإ هإ انإ َ ِلسإ ْ ونَِمإ ُ سْلِإ ُ

ْ
ِالْ َ ِسَلَإ ِمَْ ُ سْلَإ ُ

ْ
ِِفََلْ

َّ
لَ ِإإ إ سْلَإ ُ

ْ
ذَىِالْ

بُِ اِيَجإ َ  ؛1ِِ«ِِبِإ
و بد )اعتقاد و گفتار و کردار( را  خدای تعالی کتاب )قرآن کریم( را فرستاد راهنما )ی بندگان( در آن نیك  

بیان فرموده، پس راه نیك را پیش گیرید تا )بخدا و رسول( هدایت شده راه ببرید، و از جانب بدی دوری  
اجبات! واجبات! در انجام و.  رساند( راه برویدگیرید تا در میان راه راست )که شما را بحق  و حقیقت می 

ناشناخته   که  کرده  را حرام  رساند، همانا خداوند چیزهایی  به بهشت  را  تا شما  نکنید  واجبات کوتاهی 
نیست، و چیزهایی را حلل کرده که از عیب خالی است، و در این میان حرمت مسلمان را بر هر حرمتی 

و توحید استوار کرد.پس مسلمان کسی است برتری بخشید و حفظ حقوق مسلمانان را به وسیله اخلص  
که از مسلمانان از زبان و دست او آزاری نبینند، مگر آنجا که حق باشد، و آزار مسلمان روا نیست جز در  

 .  آنچه که واجب باشد

مَنْ سَلِمَ    فَالْمُسْلِمُ فرماید: » می   ؛ مسلمان أمین امنیت برای  برای وجوب ت ریحی است  شن و ص ، دلیل رو این 
یَدِهِ  وَ  لِسَانِهِ  مِنْ  مسلمانی  الْمُسْلِمُونَ  هیچ  ب «؛  تعدی  حق  زبان  با  بعد حتی  و  ندارد  دیگری  مسلمان    ه 

رسانی نیز نوعی    آزار شود  می   معلوم ؛  جایز نیست ان  به مسلم رسانی    آزار ؛  « لَا یَحِلُّ أَذَی الْمُسْلِمِ » فرماید: می 
و هم    امنیت مالی است و هم امنیت آبرویی ، هم  اهیم گفت که این امنیت و ان شاء الله خو   سلب امنیت است 

عی سلب  ا ریختن، نو ی کسی ر و شود و آبر می   ز ل عرض نی شام   « ذَی الْمُسْلِمِ لَا یَحِلُّ أَ و این »   امنیت جانی 
سلب  ، درست نیست؛ این نوعی  بگویند ه  هرچ   زاد باشند آ باید    ها رسانه لذا اینکه گفته شود    ؛ ز اوست امنیت ا 

لب امنیت  برد؛ این س برد و شخصی را زیر سوال ب وی کسی را ب سانه بخواهد آزاد باشد که آبر امنیت است که ر 
ند  را آشکار کن   وری نباشد که عیبش ط آن هم به    ، باید به دادگاه و قوه قضاییه برود و می دارد است. اگر کسی جر 

معرفی کند؛ گاهی لازم است    جامعه ی خاصی که وظیفۀ حاکم این است که مجرم را به  ها جرم ارد و  گر در مو م 
وارد خاص است که نوعی تنبیه است؛ و  دم او را ببینند؛ این در م ر سر او را بتراشد و او را در شهر بگردانند تا م 
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عامه مردم باید از  است؛ ولی  شده ست که مجرم است و برای جرم او چنین تنبیهی معین  ن تنبیه تنبیه کسی ا آ 
 کرده بودیم. ه  آنها اشار یتی بود که در گذشته به  این پنج روا   ند. شو   هر نظر تامین امنیت  

ن روایت را هم  و صفات امام است که ای ت  دربارۀ امام   ��ضا مفصلی از حضرت ر   ت روای  ششم ایت رو 
و هم کلینی در کافی؛ ولی سند مرحوم کلینی در کافی مرفوعه است  کند  می   نقل صدوق در عیون اخبار الرضا  

، سند  مضمونی است مهم و پر یت که بسیار روایت اخبار الرضا برای این روا ن  یو صدوق در ع  اما سند مرحوم 
مطرح  مرفوعه  به صورت  نکه در کافی  لذا این روایت روایت صحیح السند است با ای   ؛ متصل و صحیحی است 

 ست: آمده ا این روایت چنین  من  شده است؛ در ض 

مَامُِِِ» مَامَةَِزإ إ
ْ
ِالِ نَّ ِإإ ينإ

امُِِِوَِِِالدِّ َ ظ  إ
يَنِِِن  إ ؤْمِإ ُ

ْ
ِالْ زُّ وَِعإ اِ َ ب بْ  وَِصَلَاحُِالدُّ يَنِ إ سْلِإ ُ

ْ
ِِِ..ِ.الْ تَََ ِ مَامإ إ

ْ
لِ وَِِبِإ ِ لَاةإ امُِالصَّ

ِ رُِالْفَْ فَإ
ِوَِتََْ إهَادإ

ْ
ِوَِالْ جَِّ

ْ
ِوَِالْ يَامإ ِوَِالصِّ كََةإ ِوَِِالزَّ غُورإ

عُِالثُّ ِوَِمَِْ حْكَامإ
َ ْ
ِوَِالْ ودإ اءُِالْحُُُ َ مْص  ِوَِإإ دَقََتإ

ِوَِالصَّ ءإ
ِ طْرَافإ

َ ْ
ِِ؛1ِِِ«الْ

  تکامل شدن نماز و زکا  .همانا امامت زمام دین و مایه نظام مسلمین و صلح دنیا و عزت مؤمنین است 
و روزه و حج و جهاد و بسیار شدن غنیمت و صدقات و اجراء حدود و احکام و نگهداری مرزها و اطراف  

 .ست ا وسیله امامه ب

، منع از  یت شود و »منع« باید تأمین امن می  گوشه و کنار جامعه اسل د و  کن مرزها را تأمین  امنیت  باید  یعنی  
 دهد است. می   ت امنیت آزار ه امنی و چیزهایی که آنها را از ج نا 
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